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  در آغـاز قـرن نـوزده میلادي تـومـاس جـفرسـون سـومین رئیس جـمهور ایالات متحـده آمـریکا شـد. 
پـادشـاهی ایرلـند بـه پـادشـاهی انگلسـتان پیوسـت. امـپراطـور روسیه، پـاول یکم تـوسـط افسـران خـودش تـرور 
شـد. او هـمان کسی بـود که در اولین اقـدام پـس از بـه قـدرت رسیدنـش بـه جـنگ بـا ایران خـاتـمه داد. 
هـائیتی از فـرانـسه اسـتقلال یافـت و اولین کشور جـمهوري سیاه شـد. نـاپـلئون بـه عـنوان امـپراطـور فـرانـسه 
تــاجــگذاري کرد. تــعداد ســاکنین کره زمین بــه یک میلیارد نــفر رسید. داروي مــورفین کشف شــد. 
لـوکومـوتیو بـخار بـراي اسـتفاده ي عـموم بـه حـرکت درآمـد. سـال 1805 در نـبرد تـرافـالـگار نیروي دریایی 
انگلیس شکست سختی بـه نـا وگـان دریایی اسـپانیا و فـرانـسه تحـمیل کرد که بـاعـث تثبیت قـدرت 
بـلامـنازع امـپراطـوري انگلسـتان در دریاهـا شـد و در هـمان سـال نـاپـلئون در نـبرد آسـترلیتس ارتـش اتـریش 

و روسیه را شکست داد. در این دوران بود که بتهوون تنها اپراي خود را خلق کرد.  
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در 20 نـوامـبر 1805 لـئونـور (فیدلیو) زمـانی بـه روي صـحنه می رود که شهـر وین در تسخیر قـواي 
نـاپـلئون اسـت و از مـخاطـبان پـر و پـا قـرص مـوسیقی لـودویگ فـان بـتهوون کسی در شهـر نیست جـز 
ارتشیان اشـغالـگر فـرانـسوي. در چنین شـرایطی اولین اجـراي این اثـر شکست می خـورد. امـا او در یک 
دوره ي ده سـالـه دو بـار دیگر بـا اعـمال تغییراتی جـدي در هـر اجـرا، نـهایتا تـا سـال 1814 این اپـرا را بـا نـام 

«فیدلیو» در شکل نهایی خود به جهانیان عرضه می دارد.  

اولین هسـته هـاي جـنبش هـاي سـازمـان یافـته ي زنـان از سـال 1850 بـراي حـقوق بـرابـر قـانـونی، حـق آمـوزش، 
حـق دسـتمزد و حـق رأي شکل گـرفـت. در هـلند، مینا کروسـه مـان از پیشاهـنگان جـنبش فمینیستی در 
قـرن نـوزده در سـال 1872 در نـامـه خـود بـه الکسانـدر دومـا بـراي اولین بـار از واژه «فمینیسم» اسـتفاده 

می کند.  
بـتهوون حـدود پـنجاه سـال جـلوتـر از آغـاز اولین مـوج تـاریخی جـنبش هـاي عـدالـت خـواهـانـه ي زنـان، بـراي 
شخصیت اصلی تـنها اپـرایش زنی مـقتدر را بـرمی گـزیند که نـقش قـربـانی را بـازي نمی کند، مـنتظر نیست 
تـا مـردي بیاید و مشکلات او را حـل کند و یا گـره درامـاتیک داسـتان بـه دسـت پـرتـوان قهـرمـان مـرد 

گشوده شود. 

لـئونـور زنی اسـت که مـعشوقـش و همسـرش، فـلورسـتان یک زنـدانی سیاسی اسـت که انـدیشه هـاي 
تـحول خـواهـانـه ي او سـبب می شـود تـا بـا دسیسه ي قـدرت فـاسـد که رئیس بی رحـم زنـدان شهـر سـویل، دنُ 

پیزارو است، مرگ در عمق سیاهچال انتظارش را بکشد. 
در این درام سیاسی قهـرمـان بـتهوون، لـئونـور در پی آن بـرمی آید که در لـباس مـبدل مـرد بـا نـام فیدلیو بـه 

عنوان دستیار زندان بان وارد فضاي زندان شود و شخصا معشوق را نجات دهد.  
روکو یکی از کارکنان مـسن  زنـدان اسـت که بـه طـرز غیرمـنتظره اي هـمچنان از سـرشـتی انـسانی بـرخـوردار 
اسـت و فیدلیو (لـئونـور) را بـه عـنوان دسـتیار خـود می پـذیرد. دخـتر روکو، مـارسـلین بـه فیدلیو دل می بـندد 
و ژاکینو پسـر جـوانی اسـت که عـاشـق مـارسـلین اسـت امـا مـارسـلین و ژاکینو هـر دو در پـاسـخ بـه عـشق شـان 

ناکام هستند و تنها ما می دانیم که در پس این کشمکش هاي عاطفی گره اصلی در کجا است. 
لـئونـور مـوفـق می شـود که راه خـود را بـه درون زنـدان پیدا کند و این در زمـانی اسـت که وزیر قـصد 
بـازرسی از زنـدان را دارد چـرا که بـه فـساد و سـواسـتفاده از قـدرت دنُ پیزارو شک کرده اسـت. دنُ پیزارو 
می خـواهـد قـبل از بـازدید وزیر، فـلورسـتان را در دخـمه اي بـه قـتل بـرسـانـد و جسـدش را در دل خـاك 
مخفی کند. بـه روکو فـرمـان کشتن زنـدانی را می دهـد امـا او نمی پـذیرد و از فـرمـان سـرپیچی می کند. در 
مـقابـل روکو مـوافـقت می کند تـا فیدلیو را بـه دخـمه فـلورسـتان بـبرد. در پـرده ي دوم زمـانی که دنُ پیزارو 
بـه دخـمه می رود تـا خـود فـلورسـتان را بـه قـتل بـرسـانـد، لـئونـور چهـره ي واقعی خـود را آشکار می کند و 
خـود را سـپر مـابین او و مـعشوقـش قـرار می دهـد و بـا شـجاعـت تـمام در مـقابـل جـلاد می ایستد. در همین 
زمـان فـرنـانـدو، وزیر خـوش نیت از راه می رسـد، دنُ پیزارو را دسـتگیر می کنند و بـه فـرمـان او هـمه 
زنـدانیان آزاد می شـونـد و همگی شـجاعـت لـئونـور را تحسین می کنند و سـرود بـاشکوه پیروزي بـر 

دیکتاتور را می خوانند. 
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در فـوریه سـال 1804 صـاحـب اپـراي وین (Theater an der Wien) تغییر می کند و قـرارداد بـتهوون را 
بـراي نـوشـتن اثـري جـدید تـمدید می کند. در این زمـان بـتهوون بـا مشکلات شـنوایی غیرقـابـل تحـملی 
دسـت و پـنجه نـرم می کند و روحیه ي او بـه شـدت تـحت تـاثیر این مشکل دگـرگـون شـده اسـت. گـرچـه در 
این زمـان اجـراي مـوفـق سـمفونی شـماره سـه او، اروئیکا (قهـرمـانی) امید بـخش اسـت امـا چیزي از تلخی 

تابستان 1803 بر او نمی کاهد و به فکر ترك وین می افتد - شاید به پاریس. 
 

اپراي وین- Theater an der Wien در سال 1800 

قـرارداد جـدید اپـرا دلیل مـوجهی بـراي مـانـدنـش می شـود.  امـا دلیل دیگري بـتهوون را در وین مـانـدگـار 
کرد. در ژانـویه 1804 کنُت دِیم، همسـر کنتس ژوزفین بـرونـسویک فـوت می کند و  این بیوه ي جـوان را 
بـا چـهار کودك خـردسـال تـنها می گـذارد. اقـامـت ژوزفین در وین بـاعـث می شـود که بـتهوون مـهمان دائمی 
خـانـه ي او  بـاشـد. بـتهوون از قـبل مـعلم پیانـوي ژوزفین بـود و رابـطه ي آنـها شکلی عـاشـقانـه بـه خـود 

می گیرد. 
از مجـموع 13 نـامـه که بـتهوون از پـاییز 1804 تـا پـاییز 1807 بـراي ژوزفین نـوشـت و از پـاسـخ هـاي بـه جـا 
مـانـده که بـراي اولین بـار در سـال 1957 منتشـر شـد، واضـح اسـت که بـتهوون بـه ژوزفین صمیمانـه عـشق 
می ورزیده اسـت و در مـقابـل ژوزفین گـرچـه خـواهـان شـادي و خـوشـبختی او بـوده اسـت و بـه شـدت 
آرمان ها و هنر او را می ستوده، اما تمایل به رابطه اي فراتر از دوستی گرم و صمیمانه با او نداشته است. 
اوج این رابـطه در پـایان سـال 1804 و مـاه هـاي آغـازین 1805 اسـت، نـزدیک بـه زمـانی که بـتهوون 

صحنه هاي پایانی اپراي لئونور (فیدلیو) را خلق می کرده است. 
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کنتس ژوزفین برونسویک حدود سال 1804 

در تـابسـتان سـال 1805 اپـرا کامـل می شـود، امـا مشکلات پـدیده آمـده از سـوي سـانـسور، زمـان اجـراي آن 
را تا 20 نوامبر 1805 به تاخیر می اندازد. 

چـند هـفته پیش از این تـاریخ، ارتـش فـرانـسه بـه سـوي وین پیشروي می کند. در 9 نـوامـبر ملکه ي اتـریش 
شهـر وین را تـرك می کند و چـهار روز بـعد قـواي نـظامی نـاپـلئون وارد شهـر می شـونـد. بـدین تـرتیب در 
شـب افـتتاحیه ي اولین اپـراي بـتهوون هیچ اتـریشی که خـواهـان دیدن آن بـاشـد در پـایتخت نـبود و پـس از 

سه اجرا از صحنه پایین آمد. 

دست نوشته بتهوون از پرده دوم ( گروه کُر زندانیان) اپراي لئونور نسخه 1805 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با آرام شدن اوضاع شهر، تقاضا براي اجراي مجدد آن از سوي علاقمندان آثار بتهوون بالا گرفت.  
گـرچـه شکست اولین اجـرا تـنها بـه دلیل جـنگ ارزیابی نمی شـود بلکه زمـان طـولانی آن از یک سـو و ریتم 

آرام آن در صحنه هاي ابتدایی آن از سوي دیگر دلیلی بر عدم موفقیت آن بوده است. 
در اجـراي جـدید، این اپـرا از سـه پـرده بـه دو پـرده تقلیل می یابـد و اورتـور جـدید بـراي آن نـوشـته می شـود. 
در 29 مــارس و 10 آوریل 1806 بــه روي صــحنه می رود و در پی درگیري بــتهوون بــا صــاحــب 
تـماشـاخـانـه، بـارون بـراون، اجـراهـا مـتوقـف می شـود تـا سـال 1814 که نـسخه نـهایی این اپـرا بـا نـام« فیدلیو» 

در تاریخ 23 می، به آن شکلی که ما امروز می شناسیم به روي صحنه می رود. 
همچنین بـراي این اپـرا چـهار اورتـور مـتفاوت نـوشـته شـده اسـت و اورتـور چـهارم بـا نـام «فیدلیو» در اجـراي 
نـهایی 1814 اسـتفاده می شـود. امـا اورتـور «لـئونـور» شـماره 3 از جـمله قـطعاتی اسـت که بسیار در 
اجـراهـاي ارکستر سـمفونیک مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد و رهـبران ارکستري چـون گـوسـتاو مـالـر و لـئونـارد 
بـرنشـتاین در اجـراي اپـراي «فیدلیو» بین پـرده اول و دوم اورتـور «لـئونـور» شـماره 3 را اجـرا می کردنـد. 

اما امروز کمتر این اتفاق می افتد، چرا که بتهوون چنین قصدي نداشته است. 

                      فیدلیو (لئونور) 1814 - اپرا در دو پرده - لودویگ فان بتهوون 

بـتهوون مـتن نـمایشی اپـراي خـود را بـر اسـاس لیبرتـو بـه زبـان فـرانـسه، نـوشـته ژان نیکولا بـویی بـا نـام 
«لـئونـور، یا عـشق زنـاشـویی» بـازیافـت که اولین بـار تـوسـط پیر گـاوو بـه شکل اپـرا در سـال 1798 در 

پاریس به روي صحنه رفته بود. 
داسـتان این اپـرا بـر اسـاس واقـعه اي حقیقی در «عـصر وحشـت» پـس از بـرقـراري جـمهوري اول فـرانـسه 
بین ژوئـن 1793 تـا انـتهاي ژوئیه 1794 نـوشـته شـده اسـت. امـا نـویسنده لیبرتـو بـراي فـرار از عـواقـب 
احـتمالی آن، این واقـعه را در کشور اسـپانیا و شهـر سـویل جـاي داده اسـت. مـوضـوع قـربـانیان بی گـناه این 

دوران پس از انقلاب کبیر فرانسه، دستمایه ي کار بسیاري از نمایشنامه نویسان آن دوران بوده است. 
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در فـرانـسه، گـاوو اپـراي «لـئونـور، یا عـشق زنـاشـویی» را در سـبک اپـرا-کمیک بـه روي صـحنه بـرد که لـزومـا 
همیشه مـحتواي کمدي نـداشـت ولی هـمواره در سـاخـتار آن دیالـوگ بـه هـمراه مـوسیقی وجـود داشـت. 
این سـبک نـمونـه آلـمانی زینگ اشـپیل (Singspiel) بـود که مـوتـسارت در «دسـتبرد بـه حـرمسـرا» یا «فـلوت 

سحرآمیز» استفاده کرده بود و همچنین بتهوون در همین سبک اپراي «فیدلیو» را نوشت.  
ژوزف زونـلاتـنر لیبرتـوي اجـراي سـال 1805 «لـئونـور» را بـه آلـمانی نـوشـت و در اجـراي سـال 1806، 
لیبرتـوي آن تـوسـط اشـتفان فـون بـروینیگ تغییر داده شـد و کوتـاه شـد. در اجـراي سـال 1814 نیز 

تغییرات نهایی در لیبرتو توسط گئورگ فریدریش ترایشکه به وجود آمد. 

در هـر سـه اجـراي «لـئونـور» و «فیدلیو» در سـال 1805، 1806 و 1814، خـوانـنده سـوپـرانـو آنـا میلدر 
هاپتمن بود. او در اولین اجراي لئونور تنها 20 سال داشت. 

                        آنا میلدر هاپتمن (سوپرانو) در اجراي سال 1805 «لئونور» 

بـتهوون زاده دنیایی پـرتـلاطـم بـود. دنیاي انـقلاب هـا و ضـدانـقلاب هـا، دنیاي جـنگ هـا، دنیاي تـلاش انـسان هـا 
براي بازپس گرفتن آزادي و حقوق انسانی شان، «عصر روشنگري». 

در سـال 1776 انـقلاب آمـریکا بـراي رهـایی از چـنگال اسـتعمار انگلیس بـا شـعار آزادي بـراي هـمه پیروز 
می شـود. این اولین درام مـهم تـاریخی آن دوران بـود و سـپس در سـال 1789 فـتح بـاسـتیل نـشانی از 

6



تغییر بنیادین جـهان بـه سـمت ایده ي «آزادي، بـرابـري، بـرادري» بـا انـقلاب کبیر فـرانـسه را نـوید می دهـد. 
در این زمـان بـتهوون نـوزده سـال داشـت. نـوجـوانی که در این دوران آرمـان هـاي انـسانی و عـدالـت خـواهـانـه ي 

  خود را بازیافت و تا آخر عمر به آنها وفادار ماند.    
بـتهوون در «فیدلیو» از مـفهوم آزادي بـه  عـنوان ایده اي انـتزاعی و آرمـانی حـرف نمی زنـد، بلکه آزادي 
بـراي او مـفهومی واقعی اسـت در ارتـباط بـا حـاکمیت، در ارتـباط بـا قـدرت و سـواسـتفاده از قـدرت، در 

ارتباط با قانون و بی قانونی، در ارتباط با زندان، شکنجه و قتل. 
در اپـراي او  زنـدان تـنها دکوري نیست که داسـتان در آن اتـفاق می افـتد، بلکه مـحتوا و تجـربـه ي زنـدگی 
اسـت. این یک اپـراي تـمام عیار سیاسی اسـت. اپـرایی که بـحث جنسیت و طـبقه را مـطرح می کند و بـا 

زیبایی شناسی هنري خود مخاطب را جذب دنیاي انسانی اش می کند. 

داسـتان عـشق لـئونـور که بـا شـجاعـت بـراي آزادي و عـدالـت مـبارزه می کند، چـنان جـذابیت اجـتماعی دارد 
که اجـراي سـال 1814 آن بـه عـنوان نـماد شکست ارتـش نـاپـلئون و جـشن پیروزي مـردم شـناخـته 
می شـود. در سـال 1933 آرتـورو تـوسکانینی بـه نـشانـه ي اعـتراض بـه سیاسـت  نـازي هـا در سـالـزبـورگ 
«فیدلیو» را رهـبري می کند. در سـال 1941 در اجـراي «فیدلیو» اپـراي مـتروپـولیتن نیویورك بـه رهـبري 
بـرونـو والـتر، دسـته ي خـوانـندگـان از پـناهـجویان آواره ي جـنگ هیتلر هسـتند و زمـانی که در سـال 1955 
اپـراي دولتی شهـر وین بـازگـشایی شـد، اجـراي «فیدلیو» نـوایی بـود که قـصد داشـت التیامی بـاشـد بـر 

جراحات جنگی ویرانگر. 
سـال هـاي سـال در فـرهـنگ کشورهـاي آلـمانی زبـان، دیدن اپـراي «فیدلیو» بـراي زوج هـاي جـوان سنتی 
بـود تـا یادآور عـشق بـدون مـرز و غـرور انـسانی بـاشـد. شـاید امـروز نیز اگـر هـر انـسانی امکان دیدن اپـراي 
«فیدلیو» لـودویگ فـان بـتهوون را داشـت، می تـوانسـتیم رویاي نـزدیک تـري از دنیایی آزاد و بهـتر فـردا را 

در کنار هم داشته باشیم. 
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